
 

بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی زن بختیاری در دوره قاجار 

 براساس اشعار عامیانه
 (25/8/1911، تاريخ پذيرش: 5/5/1911)تاريخ دريافت: 

 1وند ابراهیم ظاهری عبد

 2وند الله کریمی نورالدین روح
 

 چکیده

مختلـ  تـاريخی،    هـای برای پی بردن به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان در اقوام ايرانـی و در دوره 
های  در آفرينش بسیاری از گونهخود آيند. بويژه اينکه زنان،  ترين اسناد به شمار می اشعار عامیانه، از مهم

اين امر، سبب شده است تا آنان، اطلاعات ارزشمندی را دربـارة مسـا ل    واند شعری عامیانه نقش داشته
، سعی شده است حاضر ر اين اساس در پژوهشبازتاب دهند. ب شاناجتماعی و فرهنگی خود، در اشعار

با روش اسنادی و رويکرد توصیفی تحلیلی، مسا ل اجتماعی و فرهنگی زنان بختیاری در دورة قاجار، بر 
 ،ها و نتايج پـژوهش يافتهبر اساس تحلیل و نشان داده شود.  ،اساس اشعار بازمانده از اين دوره، بررسی

ايـن قـوم،   زنـان  در زبان بیان هیجـان  در دوره قاجار، قوم بختیاری،  متأثر از مسا ل فرهنگی و اجتماعی
بـوده  ها، رقصِ چوپی، بويیدن خون فرد کشته شده و بستن دستمال سیاه بر پیشـانی  بويژه در سوگواری

پرداختنـد   ورزی، زنان در نقش عاشق، بیشتر به حمايت عاطفی از معشوق می. از نظر فرهنگ عشقاست
بـرای زنـان از    نیـز  شناسـی شد. از نظـر نـام   از اشتیاق عاشق به آنان سخن گفته میو در نقش معشوق، 

همچنـین  . بـود برگرفتـه از عناصـر طبیعـت     شد که اغلب استفاده میاسلامی  ـ  هايی با هويت ايرانی نام
د دهندة منزلت اجتماعی زنان بود. با وجولاکیش، کزينه و گرِدرِی، نشان پوشاک و زيورآلاتی مانند کیش

ترين دغدغة زنـان،   تفکیک جنسیتی، نگرش به کارهای زنان مانند هنر بافندگی و ريسندگی، مثبت و مهم
 همسری بود. برون به شیوهازدواج در سنین پايین و 
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 مقدمه. 1

داشتتند؛ بته   بر عهده ق  مهمی در زندگی روزمره در جوامع ایلیاتی و قومی، زنان ن
بحت  مربتوط بته موقعیت      »ای که بدون پشتوانز آنان، کاری از مردان ساخته نبود.  گونه

هتای زنتدگی ایلتی، یکتی از     شتان در همتتز عرصته   زنان ایلات، با توجه به نقت  فعال
، در مصدر امتور  مباث  مهم تاریخ اجتماعی اس ؛ تا آنجا که اگر ختوانین و مردان ایل

هتای   هتای سیاسی و کشمک های شتطرنج در صتحنز بتازیبوده و ثتی در نق  مهره
اند، به پشتتیبانی زنتانی بتوده اس  کتته در نبودشتان، بته    داخلی، نق  مؤثری ایفا کرده
شتناخ    به منظتور  . 74: 2834زاده و همکاران، گربانی «اندرتق و فتق امور ایل پرداخته

های گذشته و در میان اقتوامی  نگرش به آنان، بویژه در دورهنحوه مهم زنان و  این نق 
ای  از اهمیت  ویتژه   مانند بختیاری که منابع محدودی در اختیتار است ، اشتعار عامیانته،    

یا خود زنان سروده و را در فرهنگ بختیاری  موجودابیات  زبرخوردارند؛ زیرا بسیاری ا
هتا، اشتعار مربتوط بته عروستی،      ماننتد لالایتی  گنتد؛  اهتای مختلتف خوانتده   به مناسب 

ها و بایتد و   ها، خواسته دغدغه نهاآدر بافی که زنی و قالیها، اشعار کار دوغ سروده سوگ
متردان، سترایندة آنهتا    و یتا    اند نبایدهای زندگی فردی و اجتماعی خود را بازتاب داده

ه توصتیف زنتان در نقت  معشتوق،     ها، بت ها و برزگریاند و در اشعاری مانند بلال بوده
اند.  نگرش خود را دربارة آنان بیان کرده ،به این ترتیباند و  همسر، مادر و غیره پرداخته

ایتن نتو  ادبتی هستتند و در      ةهای بختیتاری، ستتازنده و سترایند   زنان در بیشتر ترانه»
ای کته   ه گونهمردان اس ، نق  بارز و کلیتدی دارند؛ ب ةهایی از ترانه هم که سرود گونه

هتای   ها گماننتتد ترانته  ها هستتند، یتا ترانتهاین ترانه ةدهندیا ثافظ، نگهدارنده و ترویج
لای واژگتان   عاشقانه  در وصف خود آنان سروده شده اس  که در این صورت، در لابه

 گقادری و همکتاران، « هتا نیت  دارای جایگاه و نق  مشخص و قابل توجه هستند ترانته
توان به مسائل زنتدگی زنتان در فرهنتگ    بر مبنای این اشعار، میو  . بنابراین 31: 2833

پتژوه    زهم از نگاه خود آنان و هم از نگتاه متردان دست  یافت . هتدف ا      ،بختیاری
نی  بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی زن بختیتاری در دورة قاجتار، بتر استاس     ثاضر 

هتای مختلتف شتعری در    بی  عامیانه از گونه 2700گ اشعار عامیانز بازمانده از این دوره
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فرهنتتگ بختیتتاری کتته پژوهشتتگران غربتتی، لتتوریمر و ژوکوفستتکی، در دورة قاجتتار   
هتا   به این پرست  تا اس  بوده و بر مبنای روش اسنادی   آوری و ثب  کرده بودند جمع

ورزی زنان بختیاری و زبتان بیتان هیجتان غتم     عشق ،پاسخ داده شود که در دورة قاجار
شتده است  و بتا    هایی برای زنان بختیاری استفاده میآنان چگونه بوده اس ؟ از چه نام
تتوان دست  یافت ؟    ها، به چه اطلاعاتی دربارة آنان میبررسی کارکردهای اجتماعی نام

نتد و کتارکرد ایتن نتو      ا هکترد  زنان بختیاری از چه پوشتاک و زیتورآلاتی استتفاده متی    
دار انجام چته کارهتایی بودنتد و چته نگرشتی بته       هدهها چه بوده اس ؟ زنان ع پوش 

های ختانوادگی زنتان بختیتاری چته بتوده      ترین دغدغه کارهای آنان وجود داش ؟ مهم
 اس ؟

 پژوهش هپیشین. 2

تاکنون پژوهشی دربارة جایگاه زنان بختیاری در دورة قاجار، بر اساس اشتعار عامیانته   
های مختلف زندگی زنان بختیتاری بتر   جنبه ها، به؛ اما در برخی از پژوه صورت نگرفته

تصتاویر و توصتیفات   »کته در مقالتز   های ادب عامیانه پرداخته شده اس ؛ چنان گونه اساس
 پیکتر  توصیفات و تصاویرنویسندگان، به بررسی « پیکر معشوق در اشعار عامیانز بختیاری

 فارستی  شتعر  رد معشتوق  تصتویر  بتا  آنهتا  مقایستز  و عامیانتز بختیتاری   اشعار در معشوق

بررسی بازتاب من لت  اجتمتاعی   » . نتیجز مقالز 202: 2833اند گظاهری و کریمی،  پرداخته
این است  کته زنتان بختیتاری، از طریتق      « زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی

ونتد   عبدهکنند گظاهری های زیبا و گرانقیم ، برای خود من ل  اجتماعی کسب می پوش 
تتأثیر جنستی  بتر اشتعار عامتز      » . نویستندگان مقالتز   75: 2833، ونتد  لدیننورا و کریمی
کته  اند  ها و اعمال زنان در مقایسه با مردان، به این نتیجه رسیده، با بررسی صف «بختیاری

کته   معنتی  به اینآمی  آن وجود دارد؛ در فرهنگ بختیاری، نابرابری جنسی از نو  عطوف 
هتا و اعمتال آنتان در مقایسته بتا متردان، ارزش       صتف  ضمن نگرش مثب  به زنان، برای 

تصتویر زن در  » . نتایج مقالتز  73: 2834شوند گرضایی و ظاهری عبدوند،  کمتری قائل می
هتای   در ایتن فرهنتگ، اندیشته   کته   دهتد ، نشتان متی  «های عامیانز فرهنتگ بختیتاری   قصه
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های مردستالاری را در  هاندیش چنینهای زندگی غلبه دارد و زنان  مردسالارانه بر همز جنبه
اند؛ اما در زمینز اجتماعی و فرهنگتی، بته مبتارزه بتا      های اقتصادی و سیاسی پذیرفته زمینه
نقت  و  » . در مقالتز  157: 2831اند گرضایی و ظاهری عبدوند، پرداختههایی  اندیشه چنین

زنتان بختیتاری،   که اند ، نویسندگان به این نتیجه رسیده«های بختیاریجایگاه زنان در ترانه
هتا را از نستلی بته    ها هستند و این ترانهدر بسیاری از موارد، خود، سازنده و سرایندة ترانه

دو مقالته دربتارة نقت  و      . 31: 2833دهنتد گقتادری و همکتاران،    نسل دیگر انتقال متی 
های ستیاثان اروپتایی نوشتته شتده     جایگاه زن بختیاری در دورة قاجار بر اساس سفرنامه

نق  و جایگاه زن در ایل بختیاری در دورة قاجتار از دیتدگاه ستیاثان    »: یکی مقالز اس 
بازتتتاب زنتتدگی اجتمتتاعی و »و دیگتتری « م 2315تتتا  2737ق/2844تتتا 2120اروپتتایی گ

موضتو   «. نویسان ختارجی دورة قاجتار   فرهنگی زنان ایل بختیاری بر اساس آثار سفرنامه
جتمتاعی گپوشت ، آرایت ، وضتعی  تحصتیلی و      عبارت از بررسی جایگتاه ا  ،مقالز اول

چندهمسرگ ینی ، سیاسی و اقتصادی زن در ایل بختیاری و بازتاب سیمای زنان شتاخص  
 نیتت   . در مقالتتز دوم41ت  50: 2831گکجبتتاف و همکتتاران،  استت . در گتت ارش ستتیاثان

نویسندگان به بررسی جایگاه و من لت  زنتان بختیتاری پتس از دوران مشتروطه، نفتوک و       
ختیارات زنان خوانین، ازدواج و آداب و رسوم آن در دورة قاجار، نظتام تعتدد زوجتات،    ا

وضعی  سوادآموزی و ثجاب و عفتاف زنتان بختیتاری در دورة مشتروطه، زیتورآلات،      
  74ت77 :2834زاده و همکاران،  گربانی .اند اعتقادات و باورهای آنان در این دوره پرداخته

 بحث و بررسی. 3

 فرهنگ بختیاری بر بیان هیجان اندوه به شکلی زنانه در دورة قاجار تأثیر. 9ـ1

برخی از آثار و نمودهای خارجی هیجتان، بته فرهنتگ و اجتمتاعی کته فترد در آن       
زبان بیان هیجان، از فرهنگتی بته   که شود کند، وابسته اس . این امر سبب میزندگی می

ة نشان دادن هیجتان انتدوه و غتم    ها، شیونمونز این هیجان .فرهنگ دیگر متفاوت باشد
 . از جمله اطلاعاتی که از طریق اشعار 112 :2837 گکلاینبرگ، بویژه هنگام سوگ اس 

هتای بیتان   توان دربارة زنان بختیاری به دس  آورد، آشنایی با شیوهمورد بررسی نی  می
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ان دادن در این دوره، زنان بختیتاری بترای نشت   »اندوه از سوی آنان در دورة قاجاراس . 
اندوه ناشی از مرگ افراد، علاوه بر خراشیدن صتورت و پوشتیدن لبتاس ستیاه، رقتص      

کردند. شکل اجرای این رقص، بدین گونه بود که زنان همراه ساز چت   چوپی اجرا می
نویسان بته رایتج    . سفرنامه723: 2875گعکاشه،« رقصیدندگساز ع ا ، به سم  چ  می

ای زن در ثتال  عتده » اند:ی در دورة قاجار اشاره کردهبودن این رسم در فرهنگ بختیار
در اشعار متورد بررستی نیت  اشتاره شتده        .78: 2871گراولینسون،  «رقص چوپی بودند

 هنگتام و گاهی  پرداختند میرقص چوبی به اس  که زنان، برای نشان دادن اندوه خود، 
 گرفتند: دس  می به بود،شخص متوفی جرای رقص، دم بریدة اسبی را که متعلق به ا

 نمردم و درد خ  سر سلیمون  ددوم ای چوپی بگر بیو من ایوون
  113: 2837گشفقی و دادرس، 

 ام به درد خوبی در منطقز سلیمان نمرده خواهرم چوپی برقص و داخل ایوان خانه بیا
 ور دس  نازی بدین ترکی بوازه  دین جلفمه بورین چندی درازه

  153گهمان: 
آن را به دس  نازی بدهید تا رقص ترکی  را ببرید چقدر دراز اس  دم اسبم گجلفه 
 با آن انجام بدهد

- dadum ay čupi beger biyaw mene aywun / namordom ve darde xaš sare 

solaymun// 

- dine jelfome beworin čandi derâze / wor daste nâzi bedin torki bewâze  

در مرگ ع ی ان، این بود که زنان از بنتاگوش، موهتای    های بیان اندوه از دیگر شیوه
علاوه بر موی زنان، دم اسب فرد متتوفی نیت  بریتده    که بریدند. گفتنی اس  خود را می

 شد: می
 پل خته سیم برای وا دینی اسپم نازی ای دس  به ثنا، دسدت و دستم

  153 گهمان:
و دم اسبم را برای متن   موهای  ای نازی ثنا به دس  گذاشته دست  به دستم باشد

 ببری
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- ay nâzi dast be hanâ, dasdet ve dastom / pale xote sim borây wâ dine 

aspom 

از ختون   ،نشانز دیگر بیان خشم و اندوه ناشی از مرگ ع یت ان ایتن بتود کته زنتان     
 بوییدند: زدند یا آن را می شخص کشته شده، بر زبان خود می

 دشمنون شادی کنن ور اس  و زینم  مسلطون چند اخری ز کف خین ما
  142 :نگهما

 کنند دشمنان به اسب و زینم شادی می خوری سلطان چقدر از کف خونم می ماه
- mâseltun čandi exori ze kafe xinom / dešmenun šâdi konen wor asp o 

zinom 

دوه، علاوه بر این، چه در مرگ ع ی ان و چه در مواقع دیگتر، بترای نشتان دادن انت    
 بستند: دستمالی سیاه بر پیشانی خود می

 دار مهدی صحاو زمونه هم   تیگ اسپید دسمال سیاه هی به غمونه
  153 گهمان:

 منتظر مهدی صاثب زمان اس  پیشانی سپید دستمال سیاه، همواره غمگین اس 
tig espid, dasmâl siyâ hay be qamune / hematdâr mahdi sahâw zamune 

 انداختند: شان می شان را به گردن های ن به نشانز ع ا و بیان اندوه، روسریهمچنین زنا
 کانی گل، ماه به گل، دسمال به ناسه دو کلا به آسمو خدا خداسه

  543: 2354گلوریمر،
کانی گتل و متاه بته گتل، دستتمال بته گتردن         کنند دو کلاغ در آسمان خدا خدا می

 اند انداخته
- do kelâ be âsemov xodâ xodâse / kâni gol o mâh be gol dasmâl be nâse 

گفتنی اس  در مرگ زنان نی  دیگر زنان به نشتانز عت ا و انتدوه، گوشتز مینتای  را      
 کردند: بستند و از لباس او تا سالگرد فوت ، استفاده نمی می

 مینامه بجورین گیلس بوندین      تون بگردینددگونم ای همه
  137 گهمان:

 .اش را ببندید مینایم را پیدا کند و ثاشیه وجو کنید همه جس ای خواهرانم، 
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 کیشم و کس مدین تا وهد سالم     خارم و مارم ای، کنین ثلالم
  133 گهمان:

ام را به کسی ندهیتد تتا ستالروز مترگ      روسری را ثلال کنیدتای خواهر و مادرم! م
 نتم

- dadegunom ay hametun begardin / maynâme bejurin, gilese bowandin. 

- xârom ay wo mârom ay konin helâlom / kišome ve madin tâ vahde sâlom 

تأثیر فرهنگ بختیاری بر بیان هیجـان عشـق بـه شـکلی زنانـه در اشـعار       . 9ـ2
 بازمانده از دورة قاجار  

هتای   شناسی خود، عشق را تعریتف و شتیوه  کوشد با توجه به زیباییهر فرهنگی می
ورزیدن  را ترویج کند. در واقع، عشق تاریخ دارد و تجربز عشق؛ اینکه عشقورزی  عشق

هتای فرهنتگ و فترد وابستته است       و معشوق بودن چگونه چیت ی است ، بته ویژگتی    
تتوان گفت  عشتق،     . بر این اساس، می84: 2838؛ آرمسترانگ، 13: 2837گنامورمطلق، 

دیگر متفتاوت است . از جملته    ای فرهنگی و نگرش به آن، از فرهنگی به فرهنگ  پدیده
 هلت، مست انتد  مسائل مربوط به عشق که باورهتای فرهنگتی بتر آن بستیار تتأثیر گذاشتته      

هتا، زنتان تنهتا در نقت  معشتوق ظتاهر       ورزی زنان است . در برختی از فرهنتگ    عشق
ورزی کننتد و از  زنتان عشتق  کته  های دیگر، پذیرفته شده اس  شوند؛ اما در فرهنگ می

توان گف  فرهنگ بختیتاری  یند. بر اساس اشعار مورد بررسی، میعشق خود سخن بگو
داده اس  زنان، عاشتق شتوند و   هایی بوده که اجازه میدر دورة قاجار، از جمله فرهنگ

ها بیان کنند. در این اشعار، زن هتم در جایگتاه   این عشقِ خود را در قالب اشعار و ترانه
ه عاشق، از علاقته و اثستاس ختود بته     عاشق اس  و هم در جایگاه معشوق. در جایگا

های اثساسی و عتاطفی ختود است  کته     گوید و روایتگر دغدغهمعشوق مرد سخن می
اش در فرهنتگ بختیتاری در ایتن دوره    شنیدن صدای عاشقانز او، نشان از میت ان آزادی 

، شور و اشتیاق عاشق بته وی و  اش های جسمانیدارد؛ اما در جایگاه معشوق، از ویژگی
 شود.و می ان صمیمی  بین او و عاشق سخن گفته می تعهد
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در فرهنگ بختیاری در دورة قاجتار،  که توان گف  بر اساس اشعار مورد بررسی، می
زن عاشق، بیشتر به بعد صمیمی  از ابعاد عشق توجته داشتته است . استترنبرگ بترای      

ن عاشتق  برشمرده اس ؛ مانند روابط خوشایند و صمیمی بتی را هایی  صمیمی ، شاخص
و معشوق و ثمای  عاطفی از همدیگر، دادن هر چی  در راه معشوق، بته فکتر راثتتی    

 گاستتترنبرگ، معشتتوق بتتودن، داشتتتن رابطتتز گتترم و میتتل بتته افتت ای  رفتتاه معشتتوق 
 پتردازد  میدر این اشعار نی  زنِ عاشق، به ثمای  عاطفی از معشوق  . 223ت285: 2337

کته در ترانتز زیتر، از اینکته معشتوق  در      د؛ چناندههر کاری انجام می اوو برای رفاه 
کند و متعهد پردازد و آب سرد در اختیار ندارد، اظهار نگرانی میگرمسیر، به کار درو می

ثمایت    ،خود از آب سرد ییلاق ننوشد تا معشوق  بازگردد. ایتن موضتو   که شود می
در جایگتاه عاشتق   ی پتذیری و  مستولی نگر ابیدهد و  عاطفی زن را، ازمعشوق نشان می

 در رابطز عاشقانه اس :
 نهم، عهد وا تو بستمن اخورم، دس  نی  زر مارم با برف دین دستم

  83: 2335گوهمن و آساتریان، 
گذارم، عهتد بتا تتو     خورم، دس  نمی نمی برف ن دیک دس  من، زهر مار من بشود

 ام بسته
- zare mârom bâ brfe dine dastom / na exorom, dast ninehom, ahd wâ to 

bastom 

زیتورآلات ختود را بفروشتد تتا معشتوق  در گرمتای       کته  زن عاشق، بر آن است   
ترتیب، میل خود را بترای افت ای  رفتاه معشتوق      ه اینگرمسیر برای کار درو نماند و ب

 کند: بیان می
 ادمس کر جاهلی ممهن به گرما  انگشتر ز دس  ایکنم و پیچک از پا

  123: 2837گشفقی و دادرس، 
 دهم تا در گرما نمانیبه جوانی می آورم انگشتر را از دس  و پیچک را از پا درمی

- angoštar ze dast ikanom o pičak ez pâ / edomes kor jâheli mamahn be 

garmâ  
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  سایبان درس اوراه دیگر برای رفاه معشوق، این اس  که زن از پوش  خود برای 
 :یندکند تا از گرما آسیب نب

 سه لوم دولو کنم سا ور سرت بو ار گرمات گرمه بیو به خودم گو
 گهمان 

 کنم تا سایبان سرت بشود روسری خود را باز می اگر هوا خیلی گرم اس  بیا به خودم بگو
- ar garmât garme, biyaw be xodom go / se lume dulâ konom, sâ wor saret bu 

 وس :البته همواره در انتظار بازگش  ا
 هام، چندی ره  پاهمکور اوید تی  یا بگو یاهم یا بگو نیاهم

 گهمان 
 هایم کور شد تا چند راه را نگام کنم چشم آیم آیم یا بگو نمی یا بگو می

- yâ bogo yâhom, yâ bogo niyâhom / kur ovayd tehâm čandi rahet pâyom 

وجته نشتان   ت  جستمانی زن هتای  اما در جایگاه معشوق، مرد عاشق، بیشتر به ویژگی
مترد  کته  تتوان گفت     میاز این رو،   ؛اش سخن گفته اس های جنسی داده و از جذابی 

عاشق در دورة قاجار در فرهنگ بختیاری، بیشتر به بعد شتور و اشتتیاق از ابعتاد عشتق     
هایی چتون داشتتن   که مؤلفه ، چنانتوجه داشته اس . اشتیاق، از دیگر ابعاد عشق اس 

انگیت ، برانگیختته شتدن عاشتق از     یکی، پرست  معشوق، داشتن رابطز هتوس رابطز فی 
دهندة این بعد از عشق هستتند. در  آل بودن معشوق، نشانسوی معشوق و جذاب و ایده

 های جسمانی زن توجه کرده اس : های زیر، عاشق به ویژگی نمونه
 چال ناف  ثوض کوثر، سین  ملک بَغدار  پس پا پنیر، سین  قلمکار

  85: 2335گوهمن و آساتریان، 
گتودی نافت ، ثتوض کتوثر و      ات پارچز قلمکار است   پش  پای  مانند پنیر، سنه

 .ات زمین بغداد اس  سینه
 کد باریک، بالا بلند، بچه میار       دوش پسین به سر او، دیدم تراله

  87 گهمان:
الا کته بچته   معشوق کمر باریکِ بلند ب دیروز عصر، سرِچشمه، خوش قام  را دیدم

 آورد نمی
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- duš pasin be sare aw, didom tarâle / kad bârik, bâlâ boland, bače mayâre 

گویتد و  آلتود بتا  معشتوق ستخن متی     عاشق از اشتیاق خود به داشتن رابطز هتوس 
 خواهان دیدن معشوق از ن دیک و داشتن رابطز گرم عاشقانه با اوس :

 ه یک بینیم چی شیرین و فرهادبیو ک  تو شمال سرثدی مو لیلز باد

  127: 2837گشفقی و دادرس، 
بیا مانند شیرین و فرهتاد همتدیگر را    تو باد شمال سرثد هستی من گرد و خاک باد

 ببینیم
- to šamâle sarhadi, mo lileye bâd / biyaw ke yak binim či širin o farhâd 

رسیدن به او، ثاضر است   آل اس  که برای جذاب و ایده به قدریمعشوق برای ، 
 با دیگران بجنگد:

 هرکس که مهرف برد، ورس بونم تیر      من اگن اله مراد، پیشتو هف  تیر

  53: 2335گوهمن و آساتریان، 
هتر کتس مهرافتروز را بترد، بته او تیتر        گویند دارای تفنگ هف  تیتر  مراد می مرا الله

 خواهم انداخ 
- mon egon alah morâd, pištawe hafttir / harkas ke mehrafe bord, wors 

bevanom tir  
هتر چنتد زنتان بختیتاری در     کته  دهد  مقایسز نگاه مرد عاشق با زن عاشق، نشان می

توانستند عشق خود را اظهار کننتد، بتا توجته بته تتابو دانستتن مستائل         دورة قاجار، می
و از زنان بیشتر انتظار تر از این مسائل سخن بگویند  پرده جنسی، مردان اجازه داشتند بی

 رف  که به بعد صمیمی  و ثمای  عاطفی از مردان بپردازند. می

 بازتاب نام زنان بختیاری در اشعار بازمانده از دورة قاجار. 9ـ9

توان از طریق اشعار به جا مانده از دورة قاجار، دربارة زنتان  از دیگر اطلاعاتی که می
رکرد اجتماعی آنهاست . بتا بررستی کارکردهتای     بختیاری به دس  آورد، نام زنان و کا

از  ،توان اطلاعات ارزشمندی دربتارة مستائل مختلتف زنتدگی زنتان     ها، می اجتماعی نام
واژگان شتتواهدی  »جمله پایگاه اجتماعی، باورهای قومی و مذهبی آنان به دس  آورد. 



 99 بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی زن بختیاری در دوره قاجار

ره
ما

ش
 

36 
ن 

ستا
زم

96
11

 

اصتل و نستتب،   دهند و ج ئیاتی را در مورد ها و باورهای یک جامعه ارائه می از ارزش
تتوان بته  کننتد و از طریتق نتام فترد، میشتغل، ستن ، و پایتگاه اجتماعتی آشتکار می

اطلاعاتتی در متورد متکان و زمتان تولتد، ایدئولتوژی و باورهتای ملتی، مذهبتی، یتتا  
هتای رایتتج در هتتر شتتهر یتتا      نامفیای قومتی والدیتن فرد یتا ثاکم بر جامعته، جغرا

 . در اشتعار متورد   203: 2835گزنتدی و اثمتدی،    «ته یتا کشتور دستت  یافتت   منطق
گل، مروارید، گلاب، ماهی، لیلیفتر   به گلی، ماهشود؛ مانند ماهنام زنانه دیده می 14بررسی 

سلبناز گسروناز ، نازی، ابروجون، جان،  پسند، پری بس، مهرافروز، ماه، مهری، ماه نیلوفرگ
سلطان. از نظتر  فاطمه، فرهنسا و ماهبیگم، زینب،  بیبر ، ستاره، بی، سممبر گسمنگلستان

یک نام  و نام  ایرانی هستند 23های به کار رفته در اشعار مورد بررسی گهویتی، اکثر نام
نتام گزینتب، فاطمته و فرهنستا       8 .خورد نی  در میانشان به چشم میبیگم  ترکی  بی گبی

ستلطان  ترکیتب فارستی و     دارند و یک نتام گمتاه  ریشه در هوی  مذهبی و زبان عربی 
نامگتذاری زنتان بختیتاری در    که دهد ها نشان میبررسی نام ،به این ترتیبعربی اس ؛ 

 بوده اس .   دورة قاجار، بیشتر متأثر از فرهنگ قومی و ایرانی
بی  نگرش قوم بختیاری به زنان  توان از آنها میبررسی ریشه و محتوای همچنین با 

ها مانند مهری و مهرافروز، ریشه در عواطف و اثساسات . برخی از نامی  آگاه شداز پ
زنتان را بیشتتر از متردان اثساستی      ،دهد در فرهنگ بختیتاری نشان می ی کهامر؛ دارند
اند؛  ترکیب شده« جان»ها با واژة . برخی از نامنگرند آنان میدانند و با نگاه عاطفی به  می
هتای بختیتاری    جان که، مبتنی بر نگاه مثب  به دختر در خانوادهجان و ابروچون پریهم

گفتنتی  البتته  دلال  بر ارزشمند بودن دختران دارنتد.  نی  هایی مانند مروارید، نام هستند.
رسید در  می 7یا  5بی  از به اس  که در فرهنگ بختیاری، وقتی تعداد دختران خانواده 

« بس: کتافی است   »دختران از واژة  در نام  ود،متولد نشده بفرزند پسری  ثالی که هنوز
موضو  دارد. ریشز این نتو    همینبس در این اشعار، اشاره به نام ماه .کردند میاستفاده 

مشتکلات اقتصتادی،   »وجتو کترد:   نگرش را باید در شیوة زیس  مردم بختیاری جس 
بوده و هست .   سختی کارِ کو  و تنهایی پدران، از علل پسرخواهی عشایر و روستاییان

هتای دهتدربس گدختتربس ، نخواستتته، نمنتده گنمانتده ،        له در پیدای  نتام تهمین مس
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گقنبری « بس، طلابس و خدابس، متؤثر اس  بس ، گلی بس گهمین بس، همی بس، ماه گُل
  .33: 2831عدیوی، 

ه پسند، متا  برگرفته از نام صور فلکی و طبیع  هستند؛ مانند ماه ی این قومها اکثر نام
دهند  گلی و سممبر که زیبایی زنان را نشان میسلطان، ماهی، ستاره، سلبناز، گلستان، ماه

دانند و  کنندة این هستند که در فرهنگ بختیاری، زیبایی را صف  مطلوب زنان می و بیان
هتایی کته ریشته در باورهتای     دهند. وجود نتام ها، این نگرش را بازتاب میاز طریق نام

های  شان، نشان از گرای  با وجود تعداد اندکنی  چون فاطمه و زینب مه مذهبی دارند؛
بیگم، جایگاه بالای اجتمتاعی زن را   بیهایی چون بیمذهبی مردم در این دوره دارند. نام

نام جایی را که کودک در آن متولد  ،در فرهنگ بختیاریچنان که گاه نی  کنند. نمایان می
 ند مکینه گآسیاب  در این اشعار.گذاشتند؛ مانمی اوشد، بر  می

 بازتاب پوشش زنان بختیاری در اشعار بازمانده از دورة قاجار. 9ـ4

کته   کردنتد؛ چنتان  متی های مختلفی استتفاده  در دورة قاجار زنان بختیاری، از پوش 
نتگ است  کته     شلوارهایشان از یک نو  چی  کتان آبی»نویسد: می هربابیشوب در این 
ها، از نوعی روسری پوشاند و تمام دختران بال  و زنهایشان را میوزکتهیگاه تا روی ق

پوشتاند، استتفاده   هایشتان را متی  گلدار کتانی گمینا  که تمام سر و ستینه و پشت  شتانه   
زنتان بختیتاری در    ؛دهتد  . وست  نیت  گت ارش متی    73ت 70: 2875گبیشوب، « کنند می

شتلوار گشتاد، پیتراهن    »کنند: تفاده نمیپوشاکی داشتند که امروز دیگر از آن اس ،گذشته
سفید که تا کمر باز اس . ک  مخمل کته بتا طتلا گلتدوزی شتده، گلوبنتد آراستته بته         

 . پوشت  زنتان   81 :2830گوست ،  «شدهای طلا که جرینگ جرینگ آن شنیده می سکه
های بلند، کت   های کرباس سیر، دامن: پیراهنعبارت از ،تهیدس  بختیاری در این دوره

رنگ، مینای گروسری  گلدار کتانی، ستربندهای متعتدد و   تردار، شلوار چی  کتان آبیآس
  44: 2831گکجباف و همکاران،  اس . کف  ساغری

از طریق اشعار عامیانز بختیاری مانند اشعار عاشتقانه، اشتعار مربتوط بته عروستی و      
بتارة پوشت    ها و دیگتر منتابع در  تری نسب  به سفرنامهاشعار سوگ، اطلاعات متفاوت

پوششی از زنان بازتتاب داده  اغلب  ،توان به دس  آورد. در این اشعارزنان بختیاری می
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در اشتعار عامیانته، آن   »دهتد:  شده اس  که زیبایی و من ل  اجتماعی آنان را نشان متی 
ای من ل  اجتماعی هایی از پوشاک زنان بختیاری بازتاب داده شده اس  که به گونه نو 

هتا   پوش ها گک ینه، دستمال، کی  لاکی  و مینا ، تندهد؛ مانند سرپوشن میآنان را نشا
و کریمتی،   گظاهری «ها گشلوار قری، پاک  و کف  تنه  و پاپوشگپیراهن، کلیجه و نیم

توان از طریق اشعار بازمانده پی بترد کته در دورة قاجتار،     . بر این اساس می34: 2833
ماننتد   ،مرسوم بوده و در مواقتع مختلتف   هایی پوش  چه ،برای نشان دادن من ل  زنان

 کردند. استفاده می لباسیزندگی عادی یا مراسم سور و سوگ، زنان از چه نو  
هتا، بته مینتا، چارشتو، ک ینته،      در اشعار بازمانده از دورة قاجتار، از میتان سترپوش   

دگی عتادی  لو، اشاره شده که در مواقع مختلف مانند سوگ، سور و زنلاکی  و سه کی 
کند، بته توصتیف    میشده اس . در فرهنگ بختیاری، وقتی زنی فوت از آنها استفاده می

از این طریق، هم جایگاه اجتماعی و هتم ثجتب و ثیتای  را     تاپردازند پوش  او می
تتوری  نتوعی دستتمال    ،کَ ینِهچادر،  ،نشان دهند. مینا گبدون اشاره به رنگ آن ، چارشو

کتی   نشتان  و   ری  گنقتره  سیم دستمال ،انداختندرا جلوی سر می مانند و روسری که آن
بستتند و بته طتور     متی سر نوعی دستمال که بر پیشانی، قسم  فوقانی و پش   ،لاکی 
هتای مهتم زنتان     سترپوش  ،شتد  ، گتوی آویت ان متی   شهای پش  سر بر ثاشیه ،معمول

 اس :اشاره شده  نهاهای دورة قاجار به آ بختیاری هستند که در سوگینه
 خدا، سی سر و چار شونوم ماشالاه،   تلمیتس پوز ناهاد به گوراون مو

  83: 2335گوهمن و آساتریان، 
ماشالله به نام خدا، بترای زیبتایی ستر بتا      اش دهان به گورآب گذاش اسب سواری

 چادرش
 فرشنام ور اصفاهون سی کی  لاکی  دماخی؟ماپسند ور مرگ م چر بی

  147: 2837گشفقی و دادرس، 
 فرستادم به اصفهان برای کی  لاکی  ماپسند به سبب مرگ من افسرده اس 

- mune talmitis puz nâhâd be guraw / mâšâlâ nume xoâd, si sar o čâršaw 

- mâpesand wor marge mo čer bidemâxi? / ferešnâm be esfâhn  si kiše 

lâki 
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زنان بختیاری در زندگی عادی دهندة سرپوش همز های معشوق که نشان از سرپوش
دورنتگ اشتاره شتده     یتا مانند آبی، بتنف   آن های مختلف اس ، بیشتر به مینا در رنگ

هتای ستر   از دیگتر پوشت    ت  روسری که سه تاب دور سر خورده باشتد  ت  اس . سه لو
بیشتتر  نیت   از چتادر ستفید    .معشوق و در واقع عامز زنان بختیتاری دورة قاجتار است    

 کردند: ه میدختران استفاد
 هموهو یار خمه میناس بنوشه  سر تل سیل ازنم، گلم به هوشه

  87: 2335گوهمن و آساتریان، 
همان یارم من کته مینتای  بتنف      کنم زیباروی من در ثیاط اس  روی تپه نگاه می

 .اس 
 سه لومه دولو کنم سا ور سرت بو  ار گرمات گرمه بیو به خدم گو

  123: 2837گشفقی و دادرس، 
انتداز بتر    کنم تتا ستایه   ام را باز می روسری اگر هوا خیلی گرم اس  بیا به خودم بگو

 .سرت باشد
- sare tol sayl izanom, galom be hawše / hamoho yare xome maynâs benawše 

- ar garmât garme, biyaw be xodom go / selume dulâ konom, sâ wor saret bu 

بایتد از ت ئینتات    ،کته عتلاوه بتر مینتا     شده اس اره در توصیف سرپوش عروس اش
 :نشودموجب نگرانی عروس  تاشد  آن استفاده می نی  در کناردیگری 

 خانم عروس اگریوه سر میناس تنکه  امشو ایا چارده شو داک دهدر ت که
  132 گهمان:

کند کته ستر    خانم عروس گریه می امشب، چهارده شب که مادر دختر ناراث  اس 
 .ای  تنک اس و مین

- amšaw eyâ čârdah šawe dâke dohdar tozok / xânom arus egerive sare 

maynâs tonoke   
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تنتز   نتد از: جتوه گپیتراهن ، نتیم    ا یافته در این اشعار عبارتهای زنانه بازتابپوش تن
توصتیف پوشت  زن    در ت  دار دارای دکمته و یقتز بتاز    تنز آستیننیم ت  1و کلجه 2مخمل
 اش از جنس مخمل بوده اس :تنهکه پیراهن  خماری و نیم اند گفته ع ادار

 همدمی چی داروخون ز کیه یاری  ستاره شولار خصو جوه خماری
  173 گهمان:

 آوری؟ همدمی مانند داراب خان، از کجا می ستاره شلوار قصب پیراهن خماری
- setâre  šawlâr xasaw, jeve xomâri / homdami či dârawxun ze koye yâri 

انتد، بته رنتگ    اما در توصیف لباس عروس و افرادی که در عروسی شترک  داشتته  
عتروس نیت  کلجته،     است . و جنس آن، کتتان توجته شتده    پیراهن سفید  یاسب  سرخ، 

 پوشیده اس : می
 اویدیم که زن برییم جومون سوس و کتون

 زن بدین مون نه میارین الص ایما بالا ختون
  177 گهمان:

زن به ما بدهید نه نگوییتد. نستب    مان سب  و کتان اس ایم که زن ببریم پیراهن آمده
 .ما بالاتر از شماس 

 چی طلا بر  ازنه در بغل گیوه ک    سی  خریدم سی  خریدم کلجه مثال ت 
  138 گهمان:

 زند در بغل فرد گیوه ک مانند طلا برق می برای  کلجز مانند آت  خریدم
- ovaydim ke zan barim jowamun saws o katun / zan bedinmun, na 

nayârin als imâ bâlâ xotun 

- sit xaridom, sit xaridom, koleje mesâle taš / či telâ berč izane dar kenâr 

give kaš 

 اما پیراهن معشوق به رنگ سفید، از جنس کتان و در اندازة کوتاه پذیرفتنی بوده اس :

                                                      
  13: 2835تنه: پیراهن یقه برگردان با آستین ساده شمشیری از جنس مخمل، ترمه و کشمیر. گاباکری و طبیبی،  نیم .2

های دورة قاجار نوشته شده اس ؛ ک  جلوبازی بود که قد بلند و پهن داش . با دکمه جواهر نشان بستته   در توضیح کلیجه .1
  538: 2835بی، شد. گغی و بیشتر در فصل زمستان از آن استفاده می
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 جوه اسپید، پاک  به پا، قوا زرینه  چرینهآه دلم، رو بگیر کف  
  85: 2335گوهمن و آساتریان، 

 پیراهن سفید پاک  به پا، قبا زری آه دل من کوه چری را بگیرد
 جوم  کوتا برم شولار ختائی  خم ملا، یارم هیاط دو کسم شاهی

  173: 2837گشفقی و دادرس، 
 برم شلوار ختایییپیراهن  کوتاه م خودم ملا، یارم خیاط دو شغل شاهی

- âhe delom, raw beger kefte čarine / jove esped, pâkaš be pâ, qawâ zarine 

- xom molâ yârom hayât, do kasme šâhi / jomate kutâ borom, šawlâr 

xatâei   

های زنانه بازتاب یافتته در ایتن اشتعار هستتند. شتلوار      پاپوش نی  از شلوار و پاک 
دهد. البتته معشتوق از چنتد شتلوار گقتر       قصب، من ل  زن را نشان میختائی از جنس 

هتم  در زیتر شتلوار قتری     ؛هکرده اس  که چین و تاب فراوان داشتروی هم استفاده می
 :ه اس پوشید پاک  می

 همه کس م تونی، کدشل و تی پر      خورن کر یو هی ای شولارات چی آسی
  85: 2335گوهمن و آساتریان، 

 ع ی  من تو هستی کمر کشیدة چشم ب رگ خورندمانند آسیاب تاب می شلوارهای 
- šawlârt či asiyaw hay ixoren ker / hame kase mo toni, kadšole ti per 

 بازتاب زيورآلات زنان بختیاری در اشعار بازمانده از دورة قاجار. 9ـ5

هایی  بود از: خالسبک آرای  و نو  زیورآلات زنان بختیاری در دورة قاجار عبارت 
پشت   ختالکوبی  ، شتد  گذاشتته متی   ها و در وسط پیشتانی روی چانهکه به شکل ستاره 

ها و ثنا و وسمه گذاشتن ها و کف دس ها و ابروها، ثنا گذاشتن انگشتان، ناخن دس 
ها را با خال سیاه ت ئین و بترای آرایت     . همچنین زنان گونه78: 2875موها گبیشوب، 

بنتد طتلا و نقتره،    بنتد، بازوبنتد و گتردن   کردند. النگو، دست  تفاده میچشم، از کحل اس
گلایتارد،   کردندزیورآلاتی بودند که زنان به دور گردن و دس  و بازوی خود آوی ان می

  .33ت200: 2877
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 و انتد  از جامعز بختیتاری برخاستته   آنهاسرایندگان  که در اشعار عامیانز مورد بررسی
 بته طتور معمتول، بته     آشنایی دارنتد، ک آرایشی زنان بختیاری بیشتر با زیورآلات و سب

خصوص از دید که در فرهنگ بختیاری و به شده اس زیورآلات و سبک آرایشی اشاره 
پرداخته . در این اشعار، بیشتر به زیورآلات و آرای  پا ردمطلوبی  دا ،یک مرد بختیاری

زدند، ثلکن گثلقته   ق  میخال سب رنگی روی ساق پا ن اغلبشده اس ؛ اینکه زنان 
کردنتد. زیتورآلات ستر و    آویختند و از پیچک پا نی  استفاده متی زردرنگ بر ساق پا می

بترای  هتم  . عمبتر را  بتود  و بندستی ن گبنتد ستوزن     2گردن عبارت از گُل سرَ، گِردِرِی
آویختنتد. بترای تت ئین    های از جنس دُر متی خوشبویی، به گردن، و بر گوش، گوشواره

علاوه بر گذاشتتن ثنتا بتر دست ، از      و خالک از جنس طلا یا نقره کاربرد داش بینی، 
 کردند: های قیمتی دارای مروارید برای آراستن دس  استفاده میبندگشتر و دس نا

 تک اسپیذ، خال سوز وا ثلکن زرد        ورکشید شولار جس  ور او برد، ور ای برد
  83: 2335گوهمن و آساتریان، 

ساق  سفید، خال  ستب    های درون رودخانه پرید بالا زد و از روی سنگشلوار را 
 اش زرد بود و ثلقه

 میرته دول  گرهد و چند تری جفا کشی        گردری  کپه کپه و سی نات چل ارشفی
  131: 2837گشفقی و دادرس، 

شتوهرت را دولت  دستتگیر     گردری تو بسیار پر و بندسوزن  دارای چهل طلاس 
 توانی ستم ببینی می کرد. چقدر

- workešid šawlâr jest wer u bard wor i bard / teke esped, xâle sawz wâ 

halkane zard 

- gerderit kope kope wo sizenât čel aršofi / mirate dawlat gered čand tari 

jafâ kaši  

                                                      
گردری اب اری اس : تشکیل شده از تعداد بسیار زیادی سکه از جنس نقره یا طلا که آن را در پش  ستر، دور ستر و زیتر     .2

دهند. این اب ار ت ئینی مخصوص زنان ثروتمند اس  و به طور معمتول، بترای اشتاره بته      های مخصوص قرار می چانه با سوزن
داننتد. گظتاهری عبدونتد و کریمتی      داشتتن چنتین جایگتاهی، آن را از زیتورآلات عتروس متی      من ل  اجتماعی یا تظاهر بته  

  73: 2833وند،  نورالدین
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 قاجار بازتاب کارها و هنرهای زنان بختیاری در اشعار بازمانده از دورة. 9ـ6

معنتا   به ایتن ها وجود دارد؛ موضو  تفکیک جنسیتی در زمینز مشاغل، در اکثر فرهنگ
هتای رایتج در فرهنتگ،    پردازند که بر اساس برداشت  هایی میکه متردان و زنتان به شغل

مناسب آنان دانسته شده اس . در فرهنگ بختیاری نیت  برختی از کارهتا، بتویژه کارهتای      
های نوشته شده در مورد فرهنگ بختیتاری  س . در برخی از سفرنامهخانه، بر عهدة زنان ا

پختند و بیشتر از چه نتو    ؛ اینکه زنان چگونه غذا میباره، اطلاعاتی ارائه شده اس در این
های آتشی که بتا قطعتات    ها کنار شعلهها معمولا شببختیاری»کردند: غذاهایی استفاده می
به صرف غذا که بیشتر با گوش  و سب یجات مختلتف   نشینند واند، میچوب روشن کرده

بته  بتافی  کاری زنانه و درآمتد قتالی   ، . بافندگی73: 2875گبیشوب، « پردازندتهیه شده، می
بتافی بتدین گونته      . شیوة قالی200: 2878ها بود گمکبن روز، بیدر اختیار بی طور معمول
کردنتد کته از همتز     فنتدگی متی  از روی یک نق  و رنگ یک قتالی کهنته با  »بود که زنان 

هایی که در هر جای دیگر ایران دیده بودم، زیباتر بتود؛ ماننتد یتک غت ال همته چیت         قالی
ها آن را از جای  درآورده، بیترون   درون خود داش . از نق  و رنگ هیچ کم نداش . زن

بتا   ت   بترون از کارگتاه نتاچی    ت  گاه بود کته آن کتار هنتری   کارگاه در برابر ما گستردند. آن
 . زنتان بته کتار    88: 2830گوست ،  « چشمان متا را خیتره کترد    اش، یکپارچگی و یکتایی

ها به امور کشاورزی و اصتلاح بتذر   علاقز زیادی از طرف زن»پرداختند: مینی  کشاورزی 
شتتکنی، ریستتندگی و  آوردن آب، هیتت مو   .200: 2878گمکتتبن روز، « شتتودابتتراز متتی

  815: 2872گدوبد، اس . ن در این دوره شیردوشی، از دیگر کارهای آنا
ها، اطلاعات دیگری در اشعار مورد بررسی، دربارة کارهای زنان، در مقایسه با سفرنامه

هتای مردستالار کته     بترخلاف بستیاری از فرهنتگ    ،توان به دس  آورد. یکی اینکهنی  می
نته بتا دیتدی    بته کارهتای زنا   ،شوند، در فرهنگ بختیاریکارهای زنانه منفی محسوب می
شود. در واقع زنان بختیاری، با انجام درس  این کارهتا،  مثب  و به عنوان هنر نگریسته می

تتوان پتی    بر اساس این اشعار، متی  ،کنند. دیگر اینکهبرای خود من ل  اجتماعی کسب می
بته  که بسامد زیاد اشاره  تر بوده اس ؛ چنانتر و با ارزش مهم ،یک از کارهای زنانه برد کدام

دهندة این اس  که انوا  بافندگی و ریسندگی مانند بتافتن  هنر بافندگی و ریسندگی، نشان
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، قالی، خورجین و وریس، از دیگر کارهای زنان بختیتاری در   ت  روانداز وسایل خانهت   لیَ
یادشتده  ایتن امتر را در کتاربرد وستایل      دلیتل تر بوده اس . تر و ارزشمند دورة قاجار مهم

توان یاف ؛ اینکه هم نق  ت ئین خانه را داشتند و من لت  اجتمتاعی ختانواده را نشتان      می
نشینی و دامداری بتود، بترای   ها به صورت کو  دادند و هم از آنجا که زندگی بختیاری می

 کردند. به آنها اثتیاج پیدا میثمل و کخیرة اسباب مورد نیاز، 
 خالی نه بف  ره سر هرجیلینه بف    جون کرکی  طلا دندون برنجی پری

  173: 2837گشفقی و دادرس، 
لی و قالی را باف  و به ستراغ بتافتن ختورجین     جان، کرکی  طلا دندان برنجی پری
 .رف 

- parijun karkit telâ dendun berenji / layne baft, xâline baft, rah sare horji   
شتده است . در فرهنتگ     ادیزیت  پختن غذا نی  توجته  هتلبعد از هنر بافندگی، به مس

زنتان نقت     ودهتد  بختیاری، برگ اری مهمانی، جایگاه اجتماعی ختانواده را نشتان متی   
هتای   ای که با ترتیب دادن یک مهمانی خوب، ثتی لقب گونه مهمی در این امر دارند؛ به
متورد بررستی،   در ایتن اشتعار    ،از ایتن رو  .دوشت  نان داده متی آمهم و برازندة مردان به 

 پختن غذا و نان بسامد فراوانی دارد:  موضو
 نه، بووت مهمونته، وا صد ق لباش ای ددو، برنج بکو و بپ  آش

  78: 2335گوهمن و آساتریان، 
 .پدرت با صد ق لباش مهمان  هستند ها را بکوب و آش بپ  ای خواهرم برنج

- ay dadu berenj beku wo bepaz âš / na bawut mehmunete wâ sad qezelbâš 

 بازتاب ازدواج و مسا ل خانواده در اشعار بازمانده از دورة قاجار. 9ـ7

در ایتن اشتعار    ،تترین مستائل ختانواده هستتند     از مهم ،که مباث  مربوط به ازدواج
شان هر چه  که دختران بوده اس این ها  خانوادهدغدغز به طور معمول، اند؛  بازتاب یافته

 زودتر ازدواج کنند:
 بوو دهذر تاج سرم هالو دهذر قسم خرم  ه نکرد من به سرمهی، دهذرم شیس

  75: 2335گوهمن و آساتریان، 
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پتدر دختتر تتاج ستر متن است  و بته استم          هی دخترم شوهر نکرد، در خانه مانتد 
 .خورم اش، قسم می دایی

- hay dohdarom, šise nakerd mand be sarom / bawu dohdr tâje sarom, 

hâlu dohdr qasamxarom 

کته لایتارد در ایتن زمینته     کردنتد؛ چنتان  بنابراین دختران در سنین پایین ازدواج متی 
کنند و ازدواج زمین، در سن پایین نام د می ها مانند سایر مردم مشرقبختیاری ؛نویسد می

ثتدود دوازده ستالگی   بته  به زمانی که پسرها به چهارده یتا پتان ده ستالگی و دخترهتا     
کته از ایتن اشتعار فهمیتده     گونته  . البته آن 173: 2877لایارد،گ شود، موکول میرسند می
 شود، دختران از ازدواج در سن پایین بسیار ناراث  بودند: می

 بی زینف، ایگریوه کوچیرم شی نیکنم بی
 ثجلمه ز نو بوندین، خان اوید، چو ورس کنم

  53: 2335گوهمن و آساتریان، 
ام را دوبتاره ببندیتد. ختان     ثجلته  کنم کند کوچکم، شوهر نمی بی زینب گریه می بی

 .ای ندارم آمد، چاره
- bibi zaynaf igerive, kočirom ši nikonom /  hejlome ze nu bevandin, xân 

evayd wâ ču wors konom?     
 ها بوده اس : معیار مهم در ازدواج، داشتن اصال  و من ل  اجتماعی خانواده

 کتوناویدیم که زن بریم جومون سوس و 
 زن بدین مون نه میارین الص ایما بالا ختون

  177: 2837گشفقی و دادرس، 
زن به ما بدهید نه نگوییتد. نستب    مان سب  و کتان اس ایم که زن ببریم پیراهن آمده

 ما بالاتر از شماس 
- ovaydim ke zan barim jowamun saws o katun / zan bedinmun, na 

mayârin als imâ bâlâ xotun 

 :ه اس های برون همسری رواج داشتازدواج نی  از نظر نو  ازدواج
 ها تو بفرما، مو بیارم زن خو ز طافه  ها دوری دوری، رهنه داد به مژمه

  53: 2335گوهمن و آساتریان، 
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 ها بیاورم تو بفرما تا من زن خوب از طایفه بشقاب بشقاب، راه به سینی ب رگ داد
- dawri dawri, rohne dâd be mažmehâ / to befarmâ, mo biyârom zane 

xow ze tâfehâ 

های برون همسری متورد رضتای  ختود دختتران نبتوده؛ چتون ستبب        البته ازدواج
 هایشان فاصله جغرافیایی بیفتد: بین آنان و خانواده ه اس  کهشد می

 دسدس ور کار خسه دلس وا گگوس      موز از او خاری همساک بووس
  138: 2837، گشفقی و دادرس

پردازد و دل   به کار خودش می خوشا به ثال آن خواهری که همسایز پدرش اس 
 پی  برادرش اس 

- mo ze ez xâri homsâke bawuse / dasdes wor kâre xose, deles wâ gaguse 

ند تا همتواره نت د   ا ههمسری بودهای درونبه ازدواج مایلزنان بیشتر  ،به این ترتیب
 :بمانندد خانواده خو

 زائی ز خدا امری نوی شی تاته      ای شلال جون دلم هیکل باهی
  170 گهمان:

هتا، امتری از   ازدواج بتین عمتوزاده   ای شلال جان دلم. دارای هیکل و بتازوی زیبتا  
 .جانب خداوند اس 

- ay šelâl, june delom, haykale bâhi / ze xodâ amri navi, ši tâte zâei  
 گرفتند: دن به ازدواج، از داماد شیربها میپس از رضای  دا

 شیربها، دادسه جا چویلیکشیدس آقا          سر کد آقا کریم خنجر مسته طلا
  53: 2335گوهمن و آساتریان، 

 روی کمر آقا کریم خنجر دارای دستز طلاس  آقا چویلی آن را برای شیربها از او گرف .
- sare kade âqâ dumâd xanjar moste telâ / kašides âqâ  čavili, dâdese jâ 

širbehâ 

 د:کنن در گرفتن شیربها جلب میرا نظر مادر عروس لازم بود که و 
 چک چک خرس اچکونه شیرباها رودم کمه       امشو ایا چارده شو داک دهدر به غمه

  132: 2837گشفقی و دادرس، 
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ریت د شتیربهای    یقطره اشک م قطره امشب چهارده شب که مادر دختر غمگین اس 
 .ع ی م کم اس 

- amšawve čârda šawve, dâke dohdar be qame / čekčeke xars ečakune, 

širbâhi rudom kame  
در مجلس عروسی، به عروس، هدایای ارزشمندی ماننتد گتو، دُر، مرواریتد و طتلا     

 دادند: می
 نشوندسر دس  زینه گَگوس در مرواری   اشنیدم آ کرمعلی زرگر شاهی نشوند

  53: 2335گوهمن و آساتریان، 
 .سر دس  زن برادرش را مروارید نشاند شنیدم آ کرمعلی زرگر شاهی را نشاند

- šanidom â kermali zargare šâhi nešund / sare daste zine gagus dore 

mervâri nešund  
 ی  متادر  ع ،ترین وظیفز زن، فرزندآوری بود؛ زیرا فرزند پس از تشکیل خانواده، مهم

 شد: گرمی محسوب مینیرودهنده پدر بود و برای خویشان، پش  و
 زاتی قوت بووت پش  تاته  رود شیرینم تو ع ی  داتی

  137: 2837گشفقی و دادرس، 
هایت    دهی و پشتیبان عموزاده به پدرت نیرو می ع ی  شیرینم تو ع ی  مادرت هستی

 .هستی
- rude šerinom to azize dâti / qowate bawut, pošte tâtezâti   

 بندی جمع. 4

که دهد  نتایج بررسی تصویر زنان بختیاری در اشعار بازمانده از دورة قاجار نشان می
و  کردنتد  ایفای نق  متی ورزی، هم در جایگاه عاشق زنان در عرصز عشق ،در این دوره

هتتم در جایگتتاه معشتتوق. در جایگتتاه عاشتتق بیشتتتر بتته ثمایتت  عتتاطفی از معشتتوق  
شتان غلبته داشت ؛ در    پرداختند و بعد صمیمی ، از ابعاد عشتق، بتر روابتط عتاطفی     می

و  شتد  متی که در جایگاه معشوق، بیشتر از شور و اشتیاق مرد به آنان ستخن گفتته    ثالی
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در ایتن  کته  دهتد  مردان به بعد اشتیاق در روابط عاشقانه توجه داشتند. این امر نشان می
بیشتتر از   بایدزنان  ،ورزی در عشقو اساساً مردان متفاوت بود زمینه، انتظارات از زنان با 

 .کردند میمردان ثجب و ثیا را رعای  
هتای مختلفتی   هتا، شتیوه   زنان بختیاری برای بیان هیجان اندوه، بویژه در ستوگواری 

رقص چوبی، بریدن موی سر از بناگوش، بستتن روستری ستیاه بتر      برای مثال،داشتند؛ 
 وسری بر گردن. پیشانی و انداختن ر

از نظر ریشته، برگرفتته از هویت  قتومی و      ،های به کار رفته برای زنان این دورهنام
بررستی محتتوایی و    نام عناصتر طبیعت  و صتور فلکتی بتود.      ایرانی و انتخاب شده از

بته  و نگرش به دختران و زنان مثبت  بتوده   که دهد نشان می ها این نامکارکرد اجتماعی 
 زنان زیبا باشند.رفته که  شده اس . همچنین انتظار می نگاه میاسی آنان با دیدی اثس

اشتاره شتده است ؛    نیت   در این اشعار به انوا  مختلف پوشت  و زیتورآلات زنتان    
شد و زیبایی و جتذابی  آنتان   پوششی که در قوم بختیاری برای زنان مطلوب دانسته می

ای مطلتوب ایتن دوره عبتارت    هبیشتر سرپوش .داد های مختلف نشان میرا در موقعی 
تنز مخمل لاکی . جوه گپیراهن  کتان و مخمل، نیمبودند از: مینا، چارشو، ک ینه و کی 

قتری   شتلوار  .در میتان زنتان رواج داشت    ی بودند که به عنوان مد یهاشوپو کلجه، تن
بازتتاب یافتته در ایتن    از دیگر موارد های زنان پاپوش یا ختایی از جنس قصب و پاک 

روی هتم   را یبترای زیبتایی چنتد شتلوار قتر      زنتان   بته طتور معمتول،   اشعار هستتند.  
پیچک که عبارت بودند از:  کردنداز زیورآلات مختلفی استفاده می همچنینپوشیدند.  می

و ثلکن گثلقه  زردرنگ بر ساق پا، گُل سرَ، گِردِرِی و بند سوزن بترای آراستتن ستر،    
های از جنس دُر در گوش، خالک از جنس طلا یا عمبر برای خوشبویی گردن، گوشواره

 دارای مروارید برای آراستن دس . قیمتیگشتر و دستبندهای نا و نقره برای ت ئین بینی
دادند؛ مانند بتافتن  زنان بختیاری کارهای مختلفی را در خانه و بیرون از خانه انجام می

ایتن است  کته در فرهنتگ      هقابل توجوریس، پختن نان و غذا. نکتز مهم  خورجینقالی، 
مثب  به کارهای زنانه وجود داش  و به بسیاری از آنها، ماننتد کارهتای   ی بختیاری، نگرش

ها علاوه بتر نقشتی کته در    این بافتنی ؛شد بافندگی و ریسندگی، به عنوان هنر نگریسته می
 دهندة من ل  اجتماعی یک خانواده نی  بودند.زندگی روزمره داشتند، نشان
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نبتود،   آنتان مطابق میتل  اغلب  و این، کردند  ن بختیاری در سنین پایین ازدواج میدخترا
همسری امری مرستوم بتود؛    شد و ازدواج برون در ازدواج به معیار اصال  بسیار توجه می

شتد بتین دختتر بتا ختانوادة ختودش فاصتلز         ها ستبب متی   اما از آنجا که این نو  ازدواج
نبود. هنگام ازدواج، به دختر هدایای گرانبهتایی   دختران جغرافیایی ایجاد شود، مورد پسند

 دانستند. ترین وظیفز زن را بعد از تشکیل خانواده، فرزندآوری می دادند و مهم می

 منابع

 .ترجمتز مستعود علیتا    .شرايط عشق؛ فلسفة صمیمیت . 2838گ آرمسترانگ، جانت 
 تهران: هنوز.

مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبتل و  » . 2835گ الله ثبیبطیبی،  ؛اباکری، مانا ت
بعد از سفر ناصرالدین شتاه بته فرنتگ گمطالعته متوردی: لبتاس ستنتی و لبتاس تجتدد          

 .25ت  80 صص 28، شماره 7، سال پژوهش هنر، «بانوان 
 .ترجمته مهتراب امیتری    .از بیستون تا زردکوه بختیاری . 2875گ بیشوب، ایت ابلا ت 

 تهران: آن ان.
 .ترجمته محمدثستین آریتا    .سفرنامه لرستان و خوزسـتان  . 2872گ روندوبد، بات 

 تهران: علمی فرهنگی.
 .)گذر از زهاب به خوزستان( سفرنامة راولینسون . 2871گ راولینسون، سر هنریت 

 تهران: آگاه. .بهاروند الهی ترجمز سکند امان
اب زنتدگی  بازتت » . 2834گ ؛ زندیه، ثسن؛ ختورج، مرضتیه  زاده، محمدرثیم ربانیت 

نویستان ختارجی دورة   اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری بتر استاس آثتار ستفرنامه    
 .78ت  30، سال ششم، شمارة سوم، صص پژوهشنامة زنان .«قاجاریه
های عامیانتز  تصویر زن در قصه» . 2831گ ، ابراهیموند ظاهری عبد ؛رضایی، ثمیدت 

 .183ت170 ، صص1، شمارة 5دورة  زن در فرهنگ و هنر، نشرية .«فرهنگ بختیاری
 فرهنـگ و ، «تأثیر جنستی  بتر اشتعار عامیانتز بختیتاری     » . 2834گ تتتتتتتتتتتتتت 

 .48ت72 ، صص7، شمارة8، سالادبیات عامه
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 .https:mantegh.me.آزمون عشق استرنبرگ . 1010گ زندی، امینت 
؛ثوزه نتوین  شتناختی شناستی اجتمتاعی   نام» . 2835گ ، به اداثمدی ؛زندی، بهمنت 

دوره نهم،  .ای در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان .«ایرشتهمطالعات میان
 .3ت217صص  ،2شماره 
 .موادی بـرای مطالعـه گـويش بختیـاری     . 2837گ ، مهتدی دادرس ؛شفقی، مریم ت

 طباطبائی. تهران: دانشگاه علامه
 و تصتاویر » . 2833گ الله ، روحونتد  کریمتی نورالتدین   ؛ونتد، ابتراهیم  ظاهری عبتده  ت

 ،7 ستال ، عامـه  ادبیات و فرهنگ، «بختیاری عامیانز اشعار رد معشوق پیکر های توصیف
 .202ت  213 صص ،17ه شمار
بررسی بازتاب من ل  اجتماعی زنتان بختیتاری از طریتق    » . 2833تتتتتتتتتتتتت گت 

، 2 ، شتمارة 7 ، ستال های محلی ايـران زمـین  ادبیات و زبان .«پوشاک در اشعار محلتی 
 .75ت  37 صص
 فرهنگسرا. تهران:. تاريخ ايل بختیاری . 2875گ عکاشه، اسکندرخات 
 تهران: هیرمند. .هشت هزارسال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی . 2835غیبی، مهرآسا گت 
نقت  و جایگتاه   » . 2833گ عدیوی، عباس؛ عبدالهی، مجتبتی  ؛ قنبریقادری، الیاست 

 ة، سال پتنجم، شتمار  يران زمینا های محلیادبیات و زبان. «یاریهای بخت زنان در ترانه
 .77ت  38 دوم، صص

تأثیر متذهب بتر نامگتذاریِ متردم چهارمحتال و      » . 2831گ قنبری عدیوی، عباست 
 .38ت  207، صص 1، شمتارة 2دورة  عامه، فرهنگ و ادبیات .«بختیاری
نق  و جایگتاه زن  » . 2831گ ؛ الهیاری، فریدون؛ بختیاری، سمیهاکبر کجباف، علیت 

تتا  2737ق/ 2844تتا   2120گ در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاثان اروپتایی 
 .83ت  58، شمارة چهارم، 43، سال های تاريخی پژوهش .«م 2315
تهتران:   .محمد کتاردان  ترجمز علی .شناسی اجتماعی روان . 2837گ کلاینبرگ، اتوت 

 علمی و فرهنگی.
سیری در قلمرو  . 2872گ ؛ استاک، بیشوب؛ لینچ، ویلسون، سر اوستن هنریلایاردت 

 تهران: فرهنگسرا. .هراب امیریمترجمه  .بختیاری و عشاير بومی خوزستان
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